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 يياشعار عاشورا يو بررس ليتحل
  يگرمارود يموسو يدعليس

  2/2/92 تاريخ تأييد:  15/8/91تاريخ دريافت: 
  *ييرزمجو االله بيحب   _______________________________________________________  

  دهكيچ
چهارگانـه  هـاي   در دوره ييعاشـورا  شعر ياجمال يمقاله پس از بررس نيدر ا

ــورا ،يادب فارســ ــعار عاش ــ يياش ــارود يموســو يعلديس در حــوزه  يگرم
و  يپـرداز  تيشخص ـ ،يسـاز  تيشخص ـ سه بعـد در  ييعاشوراهاي  تيشخص
شـاعر و   يشـناخت  شده است. نگـاه دشـمن   نييو تب ليتحل ،يفيتوص تيشخص

  ند.ا مقاله نيا گريعاشورا از ابعاد د هب يو ينگاه فلسف

پـردازي،   ي، شخصيت توصيفي، شخصيتگرمارود يموسو ،ييشعر عاشورا :يديكل واژگان
  سازي. شخصيت

                                                       
الملل. شاعر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، عضو حلقه ادبيات گروه  كارشناس ارشد حقوق بين *

  ).h.razmjooyi@yahoo.comانديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (
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  مقدمه
سـال بـر جـان و     1400تشيع و پوياترين آن، ترين حادثه تاريخ دگارعاشورا، مان

آنگاه كـه بـا ظلـم و     اذهان بشريت جاري است. به راستي عزت و كرامت انسان
طلبـي را در انسـان    قيامي مجدد آن را احيـا و عـزت   شود، مي دار طاغوت خدشه

  كند. مي بيدار
در گونه شعر نيز بـه عنـوان    ،درآوردرا به حركت ها  اين واقعه بزرگ كه قلم

هـاي   صـحنه  تـك  تكبه تصوير كشيده شده است. در  برد و مقبولكاراي پر گونه
واقعه عاشورا، ادبيات ساري و جاري است و اين از همان روز واقعه، نمـودار و  
پديدار شد. مداومت و تكرار در بيان آن واقعه عظيم در ادبيات و بـه خصـوص   

اريف متعـددي از شـعر   شعر، امروزه فرهنگ عاشورا را به وجود آورده است. تع
واقعـه عاشـورا،    گونـاگون اين تعاريف بنا به ابعـاد   كهعاشورايي صورت گرفته 

  اند. وجهي از آن را برجسته كرده هركدام
به بيان عاطفي و مـاتمي و  صرفاً شود كه  مي شعر عاشورايي به شعري اطلاق

  ).48ص، 1379 (مجاهدي، پردازد مي حماسي واقعه كربلاهاي  به جنبه گاهي
سـوز  و شـرح واقعـه جان   اين نوع شعر، مخصوص ذكر مناقب ائمه اطهـار 

باشد و از قرن دهم با حكومت صـفويه در ادبيـات    مي كربلا و خاص اهل تشيع
  ).180، ص1380يافته است (رستگار، فارسي رواج 

شـود كـه دربـاره قيـام الهـي حضـرت        شعر عاشورايي به شعري گفته مي
، اخبــار مبتنــي بــر شــهادت ايشــان و يــارانش، توصــيف  الحســين اباعبــداالله
هاي جنگ كربلا، حوادث پيش و پـس   هاي عاشورا، توصيف صحنه شخصيت
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ــي    ــه ســخن م ــا آن حادث ــاريخ ب ــق ت ــاريخ و تطبي ــد ت ــز پيون ــد  از آن ني گوي
  ).35، ص1386  (كافي،

 از هركـدام كـه  انـد   اشعار عاشورايي در دو زبان فارسي و عربي سروده شده
  اند. دو زمان متفاوت آغاز شده درآنها 

 61زهاي عاشورا سـال  كربلا به همان رو مصايبدر نخستين اشعار عربي در 
پـس  در حالي كه شعر عاشورايي در ايران  گردد، ميسازان آن بر هجري و حماسه

از چند قرن و پس از پختگي زبان فارسي دري در قرن سـوم هجـري و كـاهش    
ه تب شيعه توسط آل بويه در قرن چهـارم را و تعصبات و رواج مكها  سختگيري

  .)30ص ،1389(انصاري،  خود را در ابيات فارسي باز كرد
قوامي ) و پنجم(قرن  خسروناصر)، چهارم(قرن  كسايي مروزي ،در شعر فارسي

در  ؛ هرچنـد كه شعر عاشورايي سرودندبودند ) نخستين كساني ششم(قرن  رازي
  اختلاف است. بارهميان ادبا در اين 

و بزرگـي   فضـايل گريه و ندبه، سـتايش   عموماًرا  مضامين اشعار عاشورايي
هـا   تقبيح و سرزنش دشمنان و هجو آنان و بيـان حماسـه   ،امام و يارانش (مدح)

بيشترين مضامين پرداختي در اشعار عاشورايي، مرثيه است  دهد؛ ولي مي تشكيل
 بـر چهـار ركـن و پايـه     كربلا اصولاً«باشد:  ه بر عنصر عاطفه و تخيل مبتني ميك

كـه در ادب گذشـته    سوگ، حماسه، پيام و شيفتگي (حب) ؛اساسي استوار است
  .)32، ص1380(سنگري، » اند عد سوگ پرداختهبه ب فارسي عمدتاً

مختلفي وجود هاي  ادبي ديگر، دورههاي  در اشعار عاشورايي، مثل همه گونه
  را به چهار دسته تقسيم كرد:ها  توان اين دوره مي داشته است. به طور خلاصه

  ؛ي اوليه تا پيش از تشكيل حكومت صفويانها قرن دوره اول،
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  ؛دوره صفويه دوره دوم،
  ؛افشاريه، زنديه و قاجارهاي  دوره حكومت دوره سوم،

  .دوره معاصر دوره چهارم،
 شـورايي نيسـت، گرچـه روزگـار فخامـت،     عصر اول، عصر فراواني شعر عا

اسـت  اي  و مبـارزه ها  جلال و شكوه شعر فارسي است و دليل آن حصر و حبس
  .)189، ص1386 ،گيرد (كافي صورت ميگري  كه با شيعه

هـاي   پـردازي  ها، مضمون در عصر دوم، كثرت شاعران عاشورايي، تنوع قالب
توان به  باشد. از شاعران آن دوره مي ميقوي در مجموع فخامت شعر عاشورايي 

  .اشاره كرد فياض لاهيجيو  صائب تبريزي، محتشم كاشاني، رازياهلي شي
در  محتشـم كاشـاني  ترين مرثيه عاشورايي دوره صفويان را  نخستين و برجسته

بند سرود و تحول و شكوفايي ادبيات منظوم عاشورا را بـه ارمغـان    قالب تركيب
  .)59، ص1389(انصاري،  آورد

عد و منظر حماسـي  اشورايي از بعصر و دوره سوم، دوره پرداخت به شعر ع
و  عمان سـاماني ، سروش اصفهاني، خان صبا فتحعليرفاني است. شاعراني چون و ع

  ترين افراد اين دوره بودند. از برجسته وصال شيرازي
را شـامل  خورشـيدي بـه بعـد (دوران معاصـر)      1200از سـال   دوره چهارم

ادبيات عاشورايي بـه خصـوص   اي به  نگاه و رويكرد تازه ،. در اين دورهشود مي
گسترش هرچه بيشتر آن هـم شـد.   باعث از پيروزي انقلاب اسلامي شد كه  پس

  و حماسه كربلا توجه دارد.ها  اين نگاه به ابعاد ديگر كربلا به ويژه پيام
در اشعار ديني و به خصوص  سيدعلي موسوي گرماروديدر دوران معاصر نام 
بـه   گرمـارودي . كارنامه شعري و پژوهشـي  هاست ترين نام عاشورايي از درخشان
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  ربار است.پاي  كارنامه ،خصوص در عرصه شعر نو (سپيد)
  گويد: مي گرماروديدرباره  سهيل محمودي

شعر فارسي يعني قصـيده را  هاي  ترين قالب يكي از كهن موسوي گرمارودي
به نام شعر سپيد تعريف كرده است. او از كساني اسـت كـه بـا    اي  در عرصه

به گذشته كه نه تقليد است و  گذاري ه بر گذشته شعر فارسي و با ارزشتكي
مروز بهره گرفته است؛ چيزي كه متأسفانه امـروز  نه فقط تقديس آن، براي ا

در  سهرابيا  اخوانزده ما وجود ندارد و كساني مثل  در ادبيات ژورناليست
انـد.   رآوردهدت را بـه شـكل پويـا    و بخشي از اين سنّاند  اين راه موفق بوده

در  ،از آن دسته شاعراني است كه ضمن توجه بـه مسـير گذشـته    گرمارودي
  ).11، ص1385 ،(روزنامه ايران جويد مي شعر معاصر راه تازه
تــوان مــورد  ي را بــدين شــرح مــي، مــواردگرمــاروديدر اشــعار عاشــورايي 

  قرار داد: بررسي

  عاشوراييهايي  شخصيت. 1
 بررسي كرد: سه بعدتوان از  مي راها  شخصيت ،گرماروديدر اشعار 

  سازي؛ الف) شخصيت
  ؛پردازي شخصيت ب)
  .شخصيت توصيفي ج)
اصري است كه نياز بـه  بخشي مخصوص عن تشخص ،سازي شخصيت درباره

) و (تشخيص بخشي صر طبيعي. در اينجا هم موضوع جانمثل عنا ساختن دارند؛
  وجود دارد. آنها تر با هم ايجاد حسي مضاعف در ارتباط و تقابل نزديك

  اند درختان را دوست دارم كه به احترام تو قيام كرده
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  و آب را كه مهر مادر توست
  )45، ص1389، موسوي گرمارودي(

بـه هـدف و حـس انتقـال شـاعر بسـيار        گرماروديعناصر طبيعي در شعر 
اند. صميميت حاصل از اين نزديكي به روشني، ذهـن مخاطـب را بـه     نزديك

  كند. خود مشغول مي
منحصر به فرد هاي  در شعر خط خون كه در واقع شعري با تمام ويژگي فقط
امـا  هركدام از آنها شاهديم؛ كلمه از اين نوع را غير از تكرار  65 كم دستاست، 

شـوند. بـه عبـارت     مي پرداخته و برجسته گرماروديگاهي در اشعار ها  شخصيت
  شوند. مي ديگر و بهتر برجستهاي  ولي به گونهاند؛  ساخته شده پيشديگر، از 

ــيت ــردازي  شخص ــارودي پ ــوي گرم ــق و   موس ــيار دقي ــعرهايش بس در ش
  ظرافتمندانه است:

  خوني كه از گلوي تو تراويد
  پاره كرد دو چيز را در كائناتچيز و هر همه

  در رنگ
  )46ص(همان، 

؛ ولـي اكنـون   شـد  مـي  استفادهگفته  پيشكنون، از شمشير با كاركرد سابقاً و تا
تـر، خـون را    تر، ماندگارتر و عميق هنرمندانه و به هدفي متعالي اي گونهبه  شاعر

  كند. مي با اين كاركرد جديد استفاده
  خويش ركس هرگاه دسته

  رداز گريبان حقيقت بيرون آو
  خون تو از سر انگشتانش تراواست

  )48ص (همان،
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 گونـه اسـتعمال   غالبـاً بـا گـرايش و رويكـرد مـدح     كه ها  توصيف شخصيت
  شود، بيشترين كاركرد را در شعر شاعران عاشورايي دارد. مي

تواند به صورت واقعي يا خيالي صـورت پـذيرد.    ها مي توصيف شخصيت
و » احساسـي «، »عرفـاني «تـوان بـه    مـي هـا را   بندي ديگر، توصـيف  در تقسيم

  تقسيم كرد.» عاطفي«
در توصيف به خصوص در موضـوع   گرماروديدر هر صورت آنچه از اشعار 

گرايـي اسـت.    توصيفي مبتني بـر واقـع   توان ملاحظه كرد، عموماً ها مي شخصيت
ولـي   شود؛ مي در ظرف بيان نمادين و استعاري شعر جلوهها  اگرچه اين توصيف

  مستند و واقعي دارند. كاملاًاي  ريشه
  يزيد كلمه نبود

  دروغ بود
  مكيد مي زالوي درشتي كه اكسيژن هوا را

  )49ص(همان، 
  همچنين در اين بيت:

  االله! يا ذبيح
  تو اسماعيل گزيده خدايي

  پيوسته ابراهيم ياي به حقيقتؤو ر
  )5ص (همان،

در اشعار كلاسيك خود به توصيفات احساسي  موسوي گرماروديبا اين حال، 
  سرايد: مي زينبگونه كه در توصيف حضرت  همان متمايل شده است؛

  اي دل خورشيد ز روي تو گرم    اي فلق عصمت و خورشيد شرم
  تهـافـو را بـف تـر زلـس ام،ـش  فا يافتهـو صـح از تـصب رهـهـچ

  )297ص (همان،
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ي عـد ب هاي تك در شعرهايش، شخصيت گرماروديشده  هاي وصف شخصيت
نـد كـه نماينـده و الگـو هسـتند. در ايـن شـعرها        ا و فردي نيستند، بلكه افـرادي 

  نماينده و الگوي زنان عالم است: زينبحضرت 
  اي كه شرف را ز خود آراستي  اي ز تبار شرف و راستي

  )298ص ،(همان
  :لفضلاابوحضرت  بارهدر

  شهره به شرم و شور بختياي   ترين به گاه سختي اي خوب
  )258ص ،(همان

  :حسينامام  و درباره
  تو را بايد در راستي ديد

  در خواستن
  برخاستن

  )47ص ،(همان
  نه شخص: ،كه عنوان يك الگو است شحرّ بارهو در

  شخص نيست حرّ
  فضيلتي است

  بار كاروان مهر جامانده از توشه
  آن سوي رود پيوستن

  )55ص ،(همان

  تعابير عاشورايي رمزگونه .2
هـاي   هاي زبان براي خلـق اثـري موفـق، شـگرد     كارگيري ظرفيت شاعر در به
گيرد. استفاده از ذهنيت مخاطـب بـراي درك مفـاهيم در     كار مي  گوناگوني به
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عين كاستن از تعـداد كلمـات (نمـاد)، جـذابيت اثـر را بيشـتر خواهـد كـرد.         
اند كه تأثير شـعر   به كار رفته گرمارودينمادهاي متعددي در اشعار عاشورايي 

تر كرده است. آب، آيينـه، صـبح، فلـق، گيـاه، شـفق، سـحر،        را بيشتر و ژرف
اند كه شاعر در اشعار خود به كار بـرده   هايي خورشيد، جام، كلمه و... از نماد

ها كه حاصل باورهاي ديني و تـاريخي شـاعرند، بـه صـورت      است. اين نماد
هـاي مـذهبي،    مـذهب بـه شـعر راه يافتـه و شخصـيت      اصطلاحاتي از حوزه

  شوند. ها را شامل مي ها و زمان مكان
  دار نجابتت شفق آيينه

  و فلق
  محرابي كه تو در آن

  اي نماز صبح شهادت گزارده
  )45ص ،(همان

  بر تالابي از خون خويش
  اي در گذرگه تاريخ ايستاده

  با جامي از فرهنگ
  )49ص (همان،

  وي قمري شاخسار احسان  ايماناي سرو بلند باغ 
  )258ص (همان،

او طبيعت زنـده پيرامـون خـود را     .از نمادهاستاي  مجموعه گرماروديشعر 
و حسـيني   گيـرد كـه برخـي راه حـق پيمـوده      مـي  هاي جامعه خود سمبل انسان

  ).291، ص1389(انصاري،  اند به جرگه يزيديان پيوسته نيز برخي اند و گرديده
  ها اينك ماييم و سنگ
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  ها ماييم و آب
  زاران ران، بيشهجويبا كوهساران، درختان،

  كه برخي يزيدي
  اند وگرنه حسيني

  )50، ص1389، موسوي گرمارودي(

  ه و زاويه ديد شاعر. نوع نگا3
دث و مناظر پـيش رو نقـش   نگاه شاعر به حوا نوعدهي  عوامل متعددي در شكل

 گرمـارودي دهي شـعر   كلنگاه و ش نوعنقش عناصر مذهبي و اگر شك  دارند. بي
  آن تقسيم كنيم، عبارت خواهند بود از: گوناگونمتنوع و  يرا به اجزا

  . نگاه حماسي به واقعه عاشورا3ـ1
نگـاه   ،هرچند نگاه غالب در اكثـر اشـعار عاشـورايي بـه اسـتثناي دوره چهـارم      

سرايي، ندبه و گريه در عزاي سرور و سالار شهيدان و يارانش بوده اسـت،   مرثيه
عـد  ، بيشـتر بـه ب  گرمـارودي ر دوره معاصر و به خصوص در اشعار عاشـورايي  د

و  موسوي گرماروديترين شعر آشكارحماسي واقعه عاشورا نگريسته شده است. 
شايد دوران معاصر را بايد شعر خط خون دانست. اين شعر كه در قالـب سـپيد   

در ميان اشعار  بيان حماسه عاشوراهاي  ن نمونهتري از درخشان ،است سروده شده
. مضامين حماسي شگرف و بديع با حجم بسيار بـالا در ايـن   باشد ميعاشورايي 

گرفته از  اتفاقات شكلهاي  مايه نحماسي مناسب با بهاي  اشعار و استفاده از نماد
  مهم اين شعر است.هاي  شاخصه
به ويژه شعر خط خون وجـود   گرماروديمهمي كه در اشعار عاشورايي  نكته
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ا نگاه حماسي شاعر تفاوت قائل شـد؛ يعنـي   اينكه بايد ميان بيان حماسي بدارد 
گيـري در بيـان اسـت. ايـن اركـان در نگـاهي        حماسه داراي اركاني براي شـكل 

و عظمـت، زمـان و   هـا   بيان و توصـيف پهلـواني   همچوناجمالي به موضوعاتي 
تلفيق حماسـه و عرفـان، توصـيف ادوات جنگـي، رجزخـواني       ،مكان مشخص

سرايي، حس انتقام، در كنار زبان فخـيم و   خويشتن، مرثيه وا گويه با ،آگاهي گمر
  معاني عميق در عين اقتدار و عظمت است.

باشد، در  براي بيان حماسه، شاعر، ناگزير از رعايت اركان و اصول آنها مي
حالي كه در نگاه حماسي لزوماً اين اركان به بيان و توصيف نخواهند رسـيد و  

يري گذرا و كوتاه خواهند داشـت. در نگـاه حماسـي، شـاعر الـزام      گاهي تصو
كامل به رعايت همه اركان نداشته؛ ولـي بعضـاً يـك يـا دو وجـه از اركـان را       

  برجسته خواهد كرد.
در اشـعار عاشـورايي    گرمـارودي ترين وجوه پرداختي در نگاه حماسـي   مهم

 هـا و  پهلـواني  ،هتوصيف عظمت واقع« خود به ويژه خط خون را بايد در عناصر
  دانست. »آگاهي (معرفت به مرگ) مرگ« و »مبارزات امام و يارانش

  گون كرده است خون تو شرف را سرخ
  )45ص(همان، 

  چندان تناوري و بلند
  كه به هنگام تماشا

  افتد مي كلاه از سر كودك عقل
  )49ص(همان، 

  دخت علي را نتوان دست بست  قامت تو قامت غم را شكست
  )298ص ،(همان
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  زند مي نام تو خواب را برهم
  كند مي آب را توفان

  هيچ كلام بشري نيست
  كه در مصاف تو نشكند

  اي شيرشكن
  )500ص (همان،

  مرگ در پنجه تو
  از مگسي استتر  زبون

  گيرند مي كه كودكان به شيطنت در مشت
  )49ص(همان، 

  در حسرت فهم اين نكته خواهم سوخت
  كه حج نيمه تمام را

  حجر وانهاديدر استلام 
  سه بر خنجر تمام كرديو در كربلا با بو

  )51(همان، ص

  شناختي . نگاه دشمن3ـ2
 ،شـعرهاي عاشـورايي   اگرچـه ماننـد بسـياري از    گرماروديدر اشعار عاشورايي 
خر، دشمن، توصيفي منفي با رويكرد حقيرگونه و خوار دارد أشاعران متقدم و مت

، گرمـارودي در كمتـر شـاعري چـون     ولي ؛شود مي و با تصويري زشت نمايانده
بحـث مهـم   فقـط  يعني  ؛شود مي دشمن با توصيف شاعرانه به مخاطب شناسانده

  ذم او نيست. ،آگاهي و شناخت عميق و فلسفي از دشمن
تصـويري كلـي و در عـين حـال دقيـق از       نخستدر شعر خط خون، شاعر 
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بزرگـي   ز تعجـب و پرسـش از ايـن همـه    سپس بـه ابـرا   ،است واقعه ارائه كرده
 مرحله اول معرفت و شـناخت نسـبت بـه دشـمن آغـاز     از آن، پردازد و پس  مي
كند كه بـر گلـوي    مي اين حد و مرز را شمشيري معرفي كننده شود. او تقسيم مي

ديگـر،  سـوي  را در كائنات در ايـن سـو حسـيني و در     چيز همه ،امام فرود آمده
ز تعاليم مـذهبي اسـت، حـد    كه برگرفته ا گرمارودييزيدي كرده است. به اعتقاد 

  وسط اين دو مرز، چيزي وجود ندارد.
اند  زاران، برخي يزيدي جويباران و بيشه ،كوهساران ،درختان ها، آب ها، سنگ

و برخي حسيني و در اين ميانه چيزي وجود ندارد. حق در يك سو و باطـل در  
  سوي ديگر است.

  ) در نگاه شاعر يك بهانه است:يزيددشمن (
  اي بهانهو يزيد 

  دستمال كثيفي
  كه خلط ستم را در آن تف كردند

  دان تاريخ افكندند و در زباله
  )49، ص(همان

تصاوير بهانه، دستمال كثيف، خلط ستم، تف و زباله تاريخ، بيانگر توصـيفي  
همـه   خصوصبه عنوان نماد در  كه هريكصدر و ذيل شخصيت دشمنان است 

  ق خواهد كرد:دشمنان صد
  يزيد

  دكلمه نبو
  دروغ بود

  زالويي درشت كه
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  مكيد مي اكسيژن هوا را
  مخنثي كه تهمت مردي بود

  با گناهي درشتاي  بوزينه
  سرقت نام انسان

  )50ص (همان،
وجود دارد. در اين  شكدر كاربرد نام انسان براي دشمن  ،گرماروديدر نگاه 

بلكه ضمن معرفـي   ،پردازد نمي شاعر مستقيم به ذم دشمن خويش و امام ،اشعار
  كند. مي او را رسوا و ذم ،تخنث وي او و تشريح ابعاد و محدوده

دشمن در شعر خط خون به بهتـرين وجـه    شده از چهره اگرچه تصاوير ارائه
هرچند نگاه معرفتي و فلسـفي   ،»ساقي حق«در شعر ؛ اما ممكن صورت پذيرفته

  ولي هوشمندانه است. ؛پيشين وجود ندارد
  برد مي ديدند كه شير آب  وبه خردناگه يكي دو ر

  )286، ص(همان

  ياسي در اشعار عاشورايي گرمارودينگاه س. 3ـ3
تبـديل بـه الگـو و     بنـابراين  ؛عاشورا سرآغاز انقلابي الهي عليه ظلم و ستم بـود 

  براي هر حركتي در رفع و زدودن ظلم و جور شد.اي  نمونه
كه در  )1357ـ1342(در دوران معاصر و به خصوص دوران انقلاب اسلامي 

نهايت به پيروزي انقلاب منجر شـد و همچنـين در هشـت سـال دفـاع مقـدس       
  هايش، سرلوحه كار انقلابيون بود. همواره نگاه به عاشورا و آرمان

از انقـلاب اسـت. اشـعار او بـا      پـيش از پيشـتازان شـعر مـذهبي     گرمـارودي 
). 639، ص1386كـافي،  ( نظير است درخشان و كممايه مذهبي در شعر نو،  درون
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در اشعار عاشـورايي خـود    ،وي كه به دليل مبارزات سياسي بارها به زندان افتاد
  به خوبي نگاه سياسي را گنجانده است.

  چه در سوي تو حسيني شد... هر
  و ديگر سو يزيدي

  ها اينك ماييم و سنگ
  ها ماييم و آب

  كوهساران، جويباران، بيشه زاران ،درختان
  كه برخي يزيدي
  اند وگرنه حسيني

  )46، ص(همان
  ر كربلاي ما، حسين ما خميني استد  امروز، پيكار يزيدي و حسيني است

  )198، ص1362، (گرمارودي

  . نگاه فلسفي به واقعه عاشورا3ـ4
بـه واسـطه نگـاه عميـق در پرداخـت مباحـث كليـدي حتـي در          گرمـارودي شعر 
در انتقال مفاهيم و اهـداف  ترين نكات، به همراه چرايي و چگونگي در آنها  جزئي

خود به مخاطب بسيار موفق بوده است. اين نگاه فلسفي به واقعه عاشورا در تمـام  
اجزا، ابعاد و ساختار شعري به خصوص در شعر خط خون، رعايـت شـده اسـت.    

  اند. كلمات در چهارچوب نگاهي عميق و محكم و رمزگونه بيان شده
  بر تالابي از خون خويش

  اي خ ايستادهدر گذرگه تاري
  با جامي از فرهنگ
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  آشاماني مي و بشريت رهگذار را
  هركس را كه تشنه شهادت است

  )49، ص(همان
سـتيزانه   ظلم ،گرايانه واقع به همين قياس، نگاه گرماروديدر اشعار عاشورايي 

، حركـت عاشـورا   موسـوي گرمـارودي  هـاي   شود. در سـروده  مي و منتقدانه ديده
  كند. عصرها را سيراب و بارور مي وها  نسل است و ا بودهجاودانه و مان
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